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 ر انتقادی کودکانیابی و تفکّ تگر در هویّ های آگاهی بررسی نقش فانتزی

 (های برونو بتلهایم با تأکید بر اندیشه)

 
  درضا شادمنامنمحمّو   *ناو ظهیری بیژن،  نیا ومده فهیمه میرقیّسیّ

 

 چکیده

بشرری را   ةلات جامعترین مشک هایی است که اساسی گر یا هشدار دهنده از گونه فانتزی فانتزی آگاهی     

های وجودی کرود،  یعنری    ترین جنبهّ این گونه از فانتزی دربارۀ یکی از مهم. کند لی ارائه میدر قالبی تخیّ

ما در این مقاله که به شیوۀ . کند رسانی می لای روایت داستانی اطلاع ت  شناخت خود و دیگری در لابههویّ

هرای   ر انتقرادی و شرناخت را در داسرتا    یرابی  تفکّر   تهویّ های تحلیلی فراهم آمده است  شیوه_   توصیفی

برونرو بتلهرایم   از « کودکا  به قضّه نیاز دارنرد »ما اساس کار خود را کتابِ . ایم فانتزی کودکا  بررسی کرده

بررسی ما نشرا   . ت و ساختار ذهنی داستا  کود، و نوجوا  نائل آییمایم تا به درکی بهتر از ذهنیّ قرار داده

یابی و بازی به مثابره   تدوستی و هویّ های فانتزی بررسی شده  به حفظ محیط زیست  نوع اغلب داستا داد 

های داسرتانی را   تای غیرمستقیم مشکلات و مصائب شخصیّ نویسندگا  این آثار به گونه. ر تأکید دارندتفکّ

های خرود را در قالرب    د توصیهشمارند و بدو  آنکه روایتی آموزگارمآبانه داشته باشن برای مخاطبانش برمی

ر هرای فرانتزی تفکّر    ر در داسرتا  ترین نروع تفکّر  ّ از سویی دیگر مهم. رسانند داستانی فانتزی به مخاطبا  می

و مغتنم در رشد و تحّرو    ای مهمّ ر  خلاقیّت است که پدیدهترین بازدهی این نوع تفکّّ مهم. تصویری است

 .برای آ  در زندگی کود، قائل شدای  خلاق کود، است و باید جایگاه ویژه

 

 .یابی ت  فانتزی  هویّکودکا  ر انتقادیبرونو بتلهایم  تفکّ: ها هواژ کلید
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 مهمقدّ

ات کود،  تعاریف متفاوتی از فانتزی ارائه شده است  امّا چه در کتب مختلف بررسی ادبیّ اگر     

در واقر   »: انرد  عاریف اشاره کررده دی و روزبهانی به وجوه مشترکی از این تتوا  گفت که محمّ می

ا این تعاریف دارای وجروه  امّ. گیرد دی را در بر میات است که تعاریف متعدّای از ادبیّ فانتزی گونه

مشترکی هم هستند و آ  پدید آورد  فضایی کاملاً خیالی با بهره گیری از ابزارهای کاملاً واقعری و  

ل نویسرنده بره   شود و بره کمرت تخیّر    ها شدنی می در فانتزی با منطقی خاص  ناشدنی. رئا  است

ت فانتزی در خیا  انگیزی و زما  شکن برود   رمز موفقیّ. شود م میشکلی باورپذیر در ذهن مجسّ

نویسندۀ فانتزی با جلو و عقب برد  زما  وقوع حرواد،  ذهرن مخاطرب را از ایسرتایی در     . است

 مّدی ر مح) «.کند ت میرد دنیایی فراتر از واقعیّل واگیری از تخیّ سازد و با بهره زما  حا  خارج می

  (88:  1231روزبهانی  

فاقات بسیاری از این اتّ. شود ممکن می  در داستا  فانتزی هر ناممکنی»قز  ایاغ معتقد است که     

. سپارند ر میثاکودکا  آ  را باور دارند و ذهن خود را به این آ  ها توضیح ناپذیرند  ولی با همة این

ت هرای خوانرد  بررای کودکرا  را لرذّ      ها و شادی تله  یکی از بالاترین لذّأو در تأکید بر این مسا

ها دقیقاً این وظیفه را بررای کودکرا     داند و بر آ  است که فانتزی ه خورد  میشگفت زدگی و یکّ

 (32: 1281قز  ایاغ  )« .گیرند می دهبر عه

تعلیرق  ». ل تعلیق آگاهانة ناباوری را مدّنظر قررار دهریم  های فانتزی باید اص در خواند  داستا       

لین برار  این نظر برای اوّ. ت ندارد و باورکردنش مشکل استآگاهانة ناباوری یعنی خلق آنچه واقعیّ

اش بیا  حقیقت نیسرت بلکره    داند که وظیفه آفرینندۀ یت شعر خود می. ط کولریج مطرح شدتوسّ

پس آگاهانره و برا   . بخش و قائم به ذات بیافریند تنیایی زیبا  لذّرات خود  دپایة تصوّ خواهد بر می

از سروی دیگرر   . کند پر از عجایب باورنکردنی و پر از مبالغه و تخفیف ر خود دنیایی خلق میتصوّ

خواننده هرم  . خوانندۀ این شعر نیز باید به این نکته واقف باشد که شعر در پی بیا  حقیقت نیست

مندی از لرذّت آنری    های شعر را برای بهره ت است نه حقیقت  باورنکردنیلذّ در پیبه این که  آگاه

 ( 113: 1238مقدادی  ) «.کند باور می
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ماند تا برای لرذتّ بررد     ق میهای فانتزی معلّ آگاهانه در فضای داستا   ناباوری خواننده حسّ     

ها  آگاهانه چنین امر غیرممکنی را  نویسندگا  این داستا . ای را باور کند از متن  وقوع چنین حادثه

از نخستین کسانی که کوشرید فرانتزی را بره    ». ر خود برای خواننده ممکن ساخته استبا قوّۀ تصوّ

بندی کند  تزوتا  تودوروف بود که در کتاب فانتاستیت خرود بره    مند شناسایی و طبقه شکل روش

ی دیگرا  نقد شد و افرادی چرو  فیشرر    بندی او از سو طبقه. های آ  پرداخت ت و گونهبیا  ماهیّ

برر ایرن   . بندی این ژانر بر درونمایه و موضوع آثار تأکید کردند جوی چانت  دایانا واگونر در طبقه

لری  گوتیرت فرانتزی     ر تخیّ گرا  تمثیلی  علمی نما  واق  های فانتاستیت به انواع واق  اساس داستا 

 (32: 1231 تی رضی و حاج) «.تقسیم شد... فانتزی طنز و 

 

  الات پژوهشؤبیان مسأله و س

 پذیرفته انجام ادبیّات کود، و نوجوا  در ها نقش فانتزی زمینة در فراوانی های پژوهش چه اگر    

های برونو بتلهایم  درکی بهتر از  های آگاهی گر و تطبیق آ  با اندیشه امّا بررسی نقش فانتزی است 

تررین مشرکلات جامعره     گر  اساسری  فانتزی آگاهی .ه خواهد دادذهنیتّ و ساختار ذهنی کود، ارائ

هرای   تررین جنبره   زیرا این گونه از فانتزی یکی از  مهرمّ  .نماید بشری را  در قالبی تخیّلی عرضه می

وجودی کود،  یعنی هویتّ  شناخت خود و دیگری را در لابه لای روایت داستانی اطلّاع رسرانی  

 برر  گرر  آگاهی های فانتزی رابطة بررسی به تا است تلاش در حاضر پژوهش راستا این در .کند می

 ایرن  از حاصرل  نتایج از بتوا  نهایت در تا بپردازد یابی هویتّ یعنی کود، وجودی جنبة ترین مهمّ

  احساس مهارت و کود، خلّاق تحوّ  رشد و خلاقیتّ بازدهی برای موثری نتایج ارائه به پژوهش

 توا  می روانشناسی و ادبیّات بین ای رشته میا  خوانش با ز این رو ا .یافت دست قدرت در کود،

 برا  تروا   مری آیرا   که است این رو پیش پژوهش مسأله .رسید گر آگاهی فانتزی از ای تازه زوایای به

 .داد پاسخ ها پرسش این به و ؟پرداخت گر آگاهی فانتزی واکاوی به بتلهایم برونو نظریة به توجّه

 چیست؟ رگ آگاهی فانتزی -1

 است؟ بوده تأثیرگذار گر آگاهی فانتزی بر میزا  چه تا بتلهایم برونو ةنظری -3
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 پژوهش پیشینۀ

نگاشرته شرده   از دیدگاه هرای گونراگو     ات فانتزی کودکا دی در زمینة ادبیّهای متعدّ مقاله        

پایرة   دویی برر مندی در داستا  سه سروت جرا   نگاهی به ابعاد روایت»توا  به  برای نمونه می .است

هرای   ه فانتزی و شیو»و مقالة  (1231 شیدا  سعید و آرامش فرد  حسامپور)از « نظریة ماریا نیکولایوا

فرانتزی در  » (1283 مهردخت    پورخرالقی )از « ات کرود، ونوجروا   سازی شاهنامه در ادبیّ فانتزی

تحلیرل  »و ( 122-131صر   : 1231  دی و علیرضا روزبهرانی علی محمّ)از « هفت روز هفته دارم

اشراره   (1231 هرضی احمد و حاجتی سرمیّ )از  « های ارتباط غیرکلامی در داستا  دو دوست نشانه

از آ  جهت که باعر  آشرنایی بیشرتر پژوهشرگرا  حروزۀ      ... مقالة نگاهی به ابعاد روایتمندی. کرد

تا  کود، اسرت از  شناسی ویژۀ داس های نیکولایوا به عنوا  آغازگر روایت ات کود، با اندیشهادبیّ

های  های داستا  ها و تفاوت مشابهت»مقالة ارزشمند دیگر  . ت بالایی برخوردار استیّارزش و اهمّ

.  اسرت  (113-128صر   : 1231  تیغ و صغری رحیمی مریم خلیلی جها )از « کود، و بزرگسا 

 یبازشناخت انتقاد»توا  به  اند که از میا  آنها می های بتلهایم نوشته شده پایة اندیشه مقالاتی نیز بر

م و علروی مقردّ  )از « میبرونو بتلها یکرد روانکاویا  و اسطوره در رویه پرصّق یکارکرد یزهایتما

بررسری   » برا عنروا     ای ر انتقادی در کودکا  نیز مقالهدر زمینة تفکّ. اشاره کرد (1283  منش صادقی

 (1283  فرد حری و مکتبیکوکبی  ) از « وا های کودکا  و نوج ر انتقادی در داستا های تفکّ مهارت

 . اشاره کرد

هرای فرانتزی    یابی و شناخت خویشتن در داستا  تهای هویّ بارۀ شیوه ا تاکنو  پژوهشی درامّ       

ت کرود، در  وجرودی شخصریّ  ة در ایرن مقالره بره ایرن جنبر      بنابر ایرن . کودکا  انجام نشده است

 .یما های فانتزی برگزیده پرداخته داستا 

 

 روش تفصیلی تحقیق 

کتراب    آمراری ایرن پرژوهش     ةجامعر . توصیفی اسرت  -یروش تحقیق در این پژوهش تحلیل      

همرین روانشرناس مرورد     ةیر ه به نظرّتوجّ که با. برونو بتلهایم استاز « ه نیاز دارندصّکودکا  به ق»

 .تای اس شیوه گردآوری مطالب به صورت کتابخانه. واکاوی قرار گرفته است
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 بحث و بررسی 

 گر   فانتزی آگاهی - 

شناختی  گوتیت  سرفر   فانتزی پریانی  طنز  روا : مانند. های فانتزی انواع گوناگونی دارد داستا     

گر یا هشدار دهنرده از گونره    فانتزی آگاهی». گر است یکی از این انواع  فانتزی آگاهی... در زما  و

ایرن  . کنرد  بشری را در قالبی فانتاستیت ارائه می ةلات جامعترین مشک هایی است که اساسی فانتزی

ای و حفظ محیط زیست اسرتوار   مشکلات امروزه بیشتر بر سه محور صلح  عوارض بمبارا  هسته

 ترین کارکرد فرانتزی یعنری کمرت بررای حرلّ     ّ دی از مهمته محمّالبّ( 181: 1238 دی محمّ) «.است

هرای فرانتزی بره حفرظ محریط       بینیم اغلرب داسرتا    نکه میچنا. یابی غافل بوده است تبحرا  هویّ

ها و مشکلات  ای غیرمستقیم گرفتاری نویسنده به گونه. یابی تأکید دارد دوستی و هویت زیست  نوع

های خرود را در   شمارد و بدو  آنکه آموزگارمآبانه باشد توصیه شهرنشینی را برای مخاطبانش برمی

تررین و مرورد   ّ دانریم کره داسرتا  فرانتزی مهرم      مری . رسراند  مری قالب داستانی فانتزی به مخاطبرا   

ات کودکا  است  پس چه بهتر با زبانی برا کودکرا  و نوجوانرا  سرخن     ترین قالب در ادبیّ پذیرش

 . بگوییم که دوستش دارند

ها در فرایند رشد درونی کود، توجّه بسریار   هصّیتّ قبرونو بتلهایم روانکاو اتریشی نیز به اهمّ      

سرازد و باعر  رشرد شخصریتّ او      کند  او را از درونش آگاه مری  کود، را سرگرم می  هصّق. دارد

سازد که  دهد و زندگی او را توانا می شود و در سطوح متنوّع چنا  مفاهیم را به کود، انتقا  می می

د رشرد  ه در قالرب خیرا   فراینر   صّر ق. تواند این تنوّع را در بر داشته باشد کتاب دیگری هرگز نمی

این فرایند با مقاومت در برابر پدر و مادر و ترس . دهد انسانی و جزئیّات آ  را به وضوح نشا  می

یابرد و بره اسرتقلا      که جوا  خود را بازمی رسد می پایا  بهشود و هنگامی  از بزرگ شد  آغاز می

کند  بلکره   هراس و تهدیدی احساس نمی  رسد و از طرف جنس مخالف روانی و بلوغ اخلاقی می

هنسرل  ›قصّة » :پندارد که بتلهایم می  برای مثا  و چنا . آماده است که رابطة مثبتی با او برقرار سازد

کند  در حالی  تأکیدی است بر تلاش کودکی که به شدتّ خود را به پدر و مادر وابسته می ‹و گرتل

ه برا  صّر ایرن ق . رو گرردد  هکه زما  آ  فرا رسیده است که به صورت مستقل با دنیای پیرامرو  روبر  
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نشناسی خود همچنین تأکیدی است بر لزوم غلبه بر مرحلرة رشرد دهرانی کره در آ       پیامدهای روا

 (21: 1282بتلهایم  )« .شور و اشتیاق کودکا  کنار خانة شکلاتی  نمایانگر آ  است

رند و هرر دو محتروای   های پریا  با ناخودآگاه آدمی سر و کار دا هصّاز نظر بتلهایم  رؤیاها و ق     

فرض بنیرادی  . فروید به کار برد  اصطلاح ناخودآگاه را نخستین بار. سازند ناخودآگاه را نمایا  می

مقصرود فرویرد از   . در نظریّة او  این است که بخش عمدۀ رفتار  ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد

از وجود آنها آگاه نیست  امّرا  هایی است که شخ   ها  باورها و خواست یندهای ناهشیار  ترسآفر

« خرود »  «نهاد»وی برای توضیح دستگاه روانی به سه قسمت . گذارد در هر حا   بر رفتار او اثر می

تفصیل اشراره شرد      که پیش از این نیز به ها  چنا  هر یت از این ساخت. کند اشاره می« فراخود»و 

هنگام تولّرد وجرود دارد و اوّلرین سراخت و     نهاد . دهند بخشی از نظام عملکرد روا  را توضیح می

هرای غریرزی در پری     کند و برای تمرام انگیرزه   منب  انرژی روانی است و کاملاً ناخودآگاه عمل می

اگر این خوشنودی بره صرورت مسرتقیم حاصرل نشرود       (. اصل لذّت)خشنودی غیرمشروط است 

از طریق رؤیا و  واهد از طریق خیالبافی ر  خ گیرند تا آنچه را می فکر را به کار می« یندهای اوّلیّهآفر»

هرای   آ  وساطت میرا  انگیرزه    کند و کار اصلی اساساً آگاهانه عمل می« خود». دست آورد افسانه به

و برا  « فراخرود »و برا امرر   « نهراد »با توقّعرات  « خود»غریزی و جها  خارج است؛ به عبارت دیگر  

رسریده و برالغ قروّۀ شرناخت و     « خرود ». اسرت  های واقعیّرت عرالم خرارج در ارتبراط تبعری      الزام

گرذارد   زمانی پا به میدا  می« فراخود»گیرد تا واقعیتّ را بیازماید و  کار می گیری خود را به  تصمیم

در حقیقت  نقش فراخود همانند قاضی یا منتقرد  . ها عاجز شود که خودِ نارس از ادارۀ همة تعارض

های پریرا  از هرر    هصّق. قضایی و آرمانی شخصیتّ نامید توا  آ  را قطب در برابر خود است و می

بره اعتقراد   . آموزند گویند و راه هماهنگ کرد  آنها را می سه قسمت دستگاه روانی انسا  سخن می

گوینرد و بره ذهرن     ها و نمادها با ما سرخن مری   های پریا  با زبا  اشاره ها و افسانه بتلهایم  اسطوره

این امرر کرارایی   . کنند   خطور می«فراخود»و « خود»  «نهاد»نبة ذهن  ناخودآگاه ما  یعنی هر سه ج

ها به شرکل نمادهرا    های روانی درونی در محتوای افسانه دهد و پدیده ذهن را به مراتب افزایش می

 . یابند تجسّم می
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 بررسی آثار داستانی - 

 یابی تهویّ - - 

های فکری انسا  در حیات فردی  ز دغدغههمواره یکی ا پرسش دربارۀ چیستی و کیستی خود      

در پری برازنمود  و بازشرناختن     «چیسرتی و کیسرتی  » بشر با طرح پرسرش . و اجتماعی بوده است

از دیرد  و .ها  و وجوه تمایز خود از دیگرا  برآمرده اسرت   ها  توانمندی ها  امتیازات  کاستی ویژگی

ق یرت فررد بره یرت گرروه اجتمراعی        لّتعنشا  دهندۀ ت  شناسی اجتماعی  نشانه های هویّ نشانه

های مختلف اجتماعی در هر جامعره   بندی نظام اقتصادی و سیاسی یا جزء آ  است و کار آنها طبقه

هرا و   هرا  لبراس   ها  توتم ها  پرچم از جمله آرم .های مختلفی تقسیم می شود است که خود به شاخه

 ... و غیره ها ها  خا  کوبی و آرایش ها  مدا  ها  نشا  یونیفورم

تروا  برر اسراس آ      های بیرونی دارند که می تی نشانههای هویّ بینیم که گونه ت کنیم میاگر دقّ»    

های فرردی سربب    ی ویژگیبرای مثا   مجموعة بروز یا تجلّ. ت قائل شدبرای هر فردی نوعی هویّ

جمعی صد نفره حضرور  ی اگر این شخ  در حتّ. م هر بار او را بازشناسایی کنیمیشوند تا بتوان می

. شناسریم  ای دارند او را از دیگرا  باز مری  هایی که بروز نشانه داشته باشد  بر اساس هما  خصیصه

در . کنرد  یابد ما را به بازشناسی او هدایت مری  ی میای که فرد با آ  تجلّ نشانه  ها بینیم گونه پس می

 (32: 1282 شعیری ) «.هایی از خود دارد ت نشانههر حا  هویّ

شناسری   ی دارد که بررسی آ  به عهدۀ علرم جامعره  تی در جها  واقعی پایگاهی مادّهر شخصیّ     

بررای شرناخت هرر    . کنرد  مری تقسیم کار اجتماعی برای هر انسا  خاسرتگاه طبقراتی ایجراد    . است

. هرای همرین طبقره در نظرر گرفتره شرود       ها و آرما  ت لازم است خاستگاه طبقاتی  دیدگاهشخصیّ

. ت بریش نیسرت  هویّ بدو  خاستگاه طبقاتی و پایگاه اجتماعی  موجودی سرگردا  و بی تشخصیّ

ت در ارتباط با جامعه و ساختار آ  از ضروریات به کرارگیری درسرت و سرنجیدۀ    شناخت شخصیّ

توانرد   ی انسا  به حرفه و طبقة خرود مری  وابستگی مادّ. ات داستانی کودکا  استت در ادبیّشخصیّ

است  چو  کودکرا  هنروز پایگراه     ت داستانی کود، دشوارشناخت شخصیّ. اشدن نگرش او بمبیّ

این شناخت پایگاه اجتماعی بزرگترها  ها است؛ بنابر شا  تابعی از خانواده اجتماعی ندارند و زندگی

 .ها ضرورت دارد و خاستگاه طبقاتی آ 
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ست که همراه دوستا  خرود   گر نوجوانی به نام شهاب ا   روایت«کنند ها گریه نمی گرگ»داستا     

در این روستا فقط پیرمردی بره نرام   . شوند از ترس چنگیز قاچاقچی به روستایی متروکه پناهنده می

  ها در صدد بیرو  راند  ایرن پیرمررد و پیررز     از سویی گرگ. کنند لهرا و همسرش زندگی می مش

ما  و زمین است  پسرر،  شهاب قهرما  رما   مثل اسمش قطعه سنگی سرگردا  میا  آس. هستند

. شناسرد  هرا را مری   ا او آ امّ  شناسند دوستانش او را نمی. کند ها زندگی می شود و با گرگ گرگ می

درضرا  محمّ. شرود  هایی که دوستشا  دارد  درگیر مری  حالا  شهاب  گرگی است که به ناچار با آدم

وقای  با عناصرری تخیّلری برر     گیری درست از عوامل و عناصِر داستانی و درآمیختن یوسفی با بهره

از سوی دیگر حرکت پیوسرته برین گذشرته و آینرده کره برر         های داستا  خود افزوده است زیبایی

 .های ذهن شهاب صورت گرفته  این داستا  را برای مخاطبانش دلنشین ساخته است اساس تداعی

کودکرا  و نوجوانرا  از میانره     های به مانند بسیاری از داستا  «کنند ها گریه نمی گرگ»داستا        

. اسم مررا گذاشرتند گرگری   »: گونه است گردد ابتدای داستا  این شود و سپس به عقب برمی آغاز می

های یکری   ها قاعده و قانو  خودشا  را دارند  حتماً به چشم ها  گرگ آدم! نمیدانم حالا چرا گرگی 

مرن هرم کره گریج و منرگ و      . گذارنرد  میبینند و اسمی برایش  کنند  چیزی در چشم او می نگاه می

به هر حا  هر کسی توی دنیا یرت اسرمی دارد و در آ     .وحشت زده بودم از اسم گرگی بدم نیامد

نبود که چه  یخ و برف و سوز زمستا  که من مثل جسدی روی برف ها افتاده بودم  اصلاً برایم مهمّ

ورشرید نبرود و ابرهرا شرکم در آورده     خ .آسمانی سیاه و سرنگی  چشمم به آسما  بود  .اسمی دارم

آ  گرگی که پایم را گرفت و کشرید  .گرگ ها دورم بودند .خواستند هزار تا شغا  بزایند بودند و می

ه البتّر . خورا، خوبی برای آنها برودم . سفید رنگ بود و آ  یکی که دستم را به دندانش گرفت سیاه

 (8: 1283 یوسفی ) «.یاج به شکار نداشتندولی چند روزی احت زمستانشا  کافی نبودم ة برای هم

اقل فقردا  والردین   مرگ یا حدّ« کنند ها گریه نمی گرگ»ترین وجه بارز در شروع داستا  ّ مهم       

شوند  معمولاً مسائل  های جدیدی که برای کودکا  نوشته می داستا » :گوید برونو بتلهایم می. است

به خصوص . اند و تعیین کننده مسائلی که برای همه ما مهمّگیرند؛  وجودی مانند مرگ را نادیده می

یند آهای پنهانی به شکل نشانه احتیاج دارد تا با این مسائل کنار بیاید  و بتواند در فر کود، به انگیزه

فته امروزی از مرگ و پیری به عنروا   های شسته و رُ داستا . رشد خویش به سوی بلوغ گام بردارد



 
 
 

            
  

        9944     پائيز  /         94ماره   ش /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  21
 

برعکس  کود، را  ه صّق. کنند نیز از آروزی ما به زندگی جاویدا  صحبت نمیمرزهای هستی ما و 

ها با مررگ مرادر یرا پردر      هصّاز این رو بسیاری از ق. سازد با کمبودهای اساسی انسانی رو به رو می

 یا هراس از آ  مسائل آزار)مرگ پدر یا مادر  -مانند زندگی واقعی -ها هصّشوند؛ در این ق شروع می

کند که تصمیم گرفتره   ای تعریف می های دیگر پدر سالخورده هصّدر ق. آورد ای را به وجود می دهنده

ا پیش از آ  باید جانشین او توانایی و شایسرتگی خرود   امّ. است  کارها را به نسل جوا  واگذار کند

 (33: 1282بتلهایم  )« .را برای این کار ثابت کند

بابا و دمراغ   من ز »و « ه گندهکلّ منِ منِ»بخش دوگانة  آگاهی های داستا  یکی دیگر از نمونه       

ایرن دو داسرتا  ضررورت همراهری و در،     . این دو اثر ساختاری پسامدرنیسرتی دارد . است« بابام

درضا شمس در این دوگانره  دهد  محمّ ر میاب تذکّکودکا  یتیم را به مخاطب در بستر روایتی جذّ

ز دست نامادری در عذاب است و سرانجام در پارکی به حا  خود کودکی را به تصویر کشیده که ا 

یره آدم   ترو گداگشرنه بشرم  ز ِ    اومدم ز ِ گوید اگه بختم سیاه نبود که نمی بابا می ز » :شود رها می

خوانرد   شرود و برا حررص مری     کردم بعد خاله سوسکه می شدم و واسه خودم خانمی می پولدار می

. ت بابرا نکشرم  منّر   هی بریزم هی بپاشم  نو  گندم بخورم  مضو شو کنم بر ر  روم بر همدو  می

م را بابرا و دق دلر   حکم بکوبم تو سر ز خواهم م برم بالا می دارم و می دمپایی را برمی. وقتش است

شود بابا زانوی غرم بغرل کررده      دستم تو هوا خشت می  زند زیر گریه بابا دوباره می ز . خالی کنم

نشینم رو دماغ بابا   شوم و می جلدی دارکوب می. کنم کنار دمپایی را پرت می. سوزد دلم براشا  می

کشد ترا دوبراره    کوبم رو دماغش  دماغه بزرگ است خیلی طو  می تق می من تق. زند بابا خنده می

 (  11: 1281شمس  )« .لشبشود عین اوّ

راوی کسی اسرت  « ه گندهکلّ منِ نِم»ا در داستا  امّ. تی هر فرد  نام اوستترین نشانة هویّّ مهم      

نیز هیچ سخنی از نرام  « بابا و دماغ بابام من  ز »در داستا  . صی نداردت مشخّکه نام ندارد  او هویّ

تی یا حرداقل  هویّ ای از بی تواند نشانه نامی می این بی. آید به میا  نمی( راوی)   داستا ّ ت اوشخصیّ

شده در پار، با دید  هرچیزی مثلاً یت گل  پروانه  رهااین کود، . تی راوی باشدسرگشتگی هویّ

هرا گفتگرو    تی خرویش برا آ   هرویّ  لات خود برای رهایی از درد و رنج بیه در تخیّبچّ یا یت دختر

شود؛ برای نمونه کرود، در ایرن دو    یابی در این کود، دیده می تهای دیگر هویّ ه جنبهالبتّ .کند می
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خداونرد هفرت   . خداونرد آسرما  را از دود آفریرد   . جا دود بود  هلش هماوّ» :داستا  خداباور است

 (13 :هما )« .آسما  را در دو روز آفرید

های کرود،  ایرن    در داستا . اسلامی است ت ایرانیهای هویّ اعتقاد به بهشت یکی از نشانه»یا       

حرالی   ده است  درها همچو  بهشت بو زیرا کودکی از دید رمانتیت ؛ای دارد برجستگی ویژه  نشانه

هرا   تر کود، همچو  موجرودی معصروم مردّ   سالی برابر با از دست داد  بهشت و تصوّ  که بزرگ

ات فراموش شده است  همچنا  برر داسرتا  کودکرا     که رمانتیسیزم از روند اصلی ادبیّ  پس از این

 (211: 1283 نیکولایوا )« .تاثیر دارد

من در بهشت کوچکم واسه خرودم کیرف   . وچت بودبهشت من خیلی ک. من در بهشت بودم»      

هر قدر دلم . شدم خواست بیدار می هر وقت دلم می. خوابیدم خواست می کردم هر وقت دلم می می

رفت  ام سر می وقتی هم حوصله. کردم خواست بازی می قدر دلم می  خوردم و هرچه خواست می می

قردر   بعرد آ  . آوردنرد  م و از تنهایی درم مری آمدند پیش های آسما  فوری می گرفت فرشته و دلم می

آ  وقرت مررا   . گرفرت  شردم و خروابم مری    کردنرد کره خسرته مری     های جورواجور مری  باهام بازی

 (32: 1281  شمس) «.خواباندند رو پاهاشا  می

ت و خلاقیّ –بینیم که تخیّل با استفاده از اساسی ترین فرآیند خود  در این بخش از داستا  می       

هرا و   تأثیری سازنده برر روی ذهرن کرود، داشرته و او را در مقابرل فرراز و نشریب        –نندگی آفری

 .کند رساند و به نوعی فشار های بیرونی و درونی او را متعاد  می های زندگی به آرامش می چالش

 تصراویر واقعری محریط بره    جابه جایی انسا  را با تغییر و  ة  یافتتخیّل اندیشه و ذهنیتّ تحوّ      

ت موجود ندارد و این تغییر و دگرگونی  باز رساند که هیچ شباهت و تطابقی با واقعیّ تصاویری می

نوشتاری تخیلّ  –ر او به مکانیزم تصویری سازی و ترکیبی است از آرزوها و امیا  آدمی که با تفکّ

 .انجامد می

هی آ  خلاقیتّ است باید آ  را ترین بازدّ ری تصویری بوده مهمه به این که تخیّل  تفکّبا توجّ      

ای برای آ  در زنردگی   اق کود، دانست و جایگاه ویژهو مغتنم در رشد و تحّو  خلّ مّای مه پدیده

 .کود، قائل شد
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ویرژه   ها موضوع بر سَرِ مسائل کلیّ انسرا  اسرت  بره    هصّبتلهایم نیز بر آ  است که چو  در ق       

گردد و  در حا  شکفتن او می« منِ»سازد  باع  رشد  م میپیرامو  مسائلی که ذهن کود، را سرگر

ها به فشارها و  هصّق. دهد آگاه و ناخودآگاهِ او را تسکین می ها و فشارهای نیمه در عین حا   هیجا 

سازند که کرود، ایرن فشرارها و     بخشند و امکاناتی فراهم می تجسّم و اعتبار می« نهاد»های  هیجا 

 (13: 1282،؛ بتلهایم  .ر. )تسکین دهد« فراخود»و « خود»با نیازهای  ها را در هماهنگی هیجا 

کرود،   چنانکه در داستا  رولرد دا   . های فانتزی نیز بسیار شای  است دگردیسی در داستا »      

های فانتزی ایرانی نیز دگردیسی رواج  در داستا (  212: 1238  دیمحمّ)« .شود به موش تبدیل می

درضا یوسفی  شهاب  نوجوا  داسرتا  بره گررگ    از محمّ «کنند ها گریه نمی گرگ» در داستا . دارد

ها بسازد و از سوی دیگر او  ت اصلی داستا  گرگ شده است و باید با گرگشخصیّ. شود تبدیل می

دورا  کشمکش درونی فرد با خود در جهت   دورا  نوجوانی. ها نیز وابستگی دارد به دنیای انسا 

های کودکا  و نوجوانا  از کشرمکش   در داستا »های بیرونی  علاوه بر کشمکش. یابی است هویتّ

خواهرد   یعنی که کود، به نوعی با خود نیز درگیر اسرت و مری   ؛شود فرد علیه خود نیز استفاده می

جالرب آ   . (132: 1231تیغ  خلیلی جها )« .های نادرست خویش را تغییر دهد ها و ویژگی خصلت

 . ت خویش استقهرما  داستا  در صدد یافتن و ساختن هویّجا نیز  در اینکه 

. شرود  نیرز ایرن عناصرر دیرده مری     « بابا و دماغ بابرام   من  ز »و « کلّه گنده منِ منِ»در داستا        

های پسامدرنیسرتی از   گاهی تمایز میا  انسا  و موجودات دیگر در داستا »: گوید زرشناس نیز می

ها ساختی خیالبافانه بره   این داستا . ت روشن انسانی ندارندا اغلب هویّه تاین شخصیّ. رود بین می

« .شروند    مری ت داسرتانی بره مروش یرا مورچره مبردّ      گیرند و  بی هیچ دلیلی یت شخصیّ خود می

 ( 82: 1288 زرشناس )

 ازدهانم را بر / هیچی؟/ خوری؟ داری چی می  ر... اند هایم همه کرم خورده و پیله کرده دندا »       

هرا و فشرار    گذارد روی یکی از پیله دختر، انگشتش را می. دهم کنم و نشانش می باز می ... کنم می

. پررد  هرای رنگرین از دهرانم بیررو  مری      ای با با  ترکد و پروانه ی میپس این چیه؟ پیله تقّ: دهد می

 ( روایت سوم: 1283 شمس ) «.کشد دختر، ذوق زده جیغ می
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پسرری هرم خورشرید را تراج     . شرود  پیشانی می اش و ماه چسباند به پیشانی دختری ماه را می»      

 (31: هما )« .شود کند و شاهزاده خورشید می سرش می

دهنرد    ها این پیام را به درستی به کود، به شیوه های گوناگو  انتقا  می هصّق»گوید  بتلهایم می     

های طاقت فرسای زندگی اجتناب ناپذیر است  مبارزه اصرل جردایی ناپرذیر     مبارزه علیه گرفتاری

هرای   ها نهراسد  بلکره از سرختی   شود؛ در صورتی که آدمی از گرفتاری هستی انسانی محسوب می

دور از انتظار و اغلب غیر عادلانه  ثابت قدم و استوار  استقبا  کند  بر همه موان  غلبه مری کنرد و   

 (31: 1282بتلهایم  )« .آید فاتح و پیروز بیرو  می سرانجام از مبارزه

آمدیم تا در گوشه ای از .اهل همین روستاست. بختی را به سرم آورد   دوستم داوود این بد :گفتم»    

هرای تیرزش را بره مرن      ی بلندی کشید و دنردا   گرگ سیاه خشمگین شد  زوزه. روستا قایم شویم

خودم شنیدم که دوسرتت   !کنیم ات می پاره  وگرنه پاره غ نگو هیچ وقت به ما درو :نشا  داد و گفت

هرا   گفت برویم و تنها پیرز  و پیرمردی را که توی روستا هستند  قبل از این که خرورا، گررگ   می

 (12: 1283 یوسفی )« .شوند نجات دهیم

و  (نیرز باشرد   کاری تواند نماد بزه که می)  در دوراهی گرگ بود از در پایا  این داستا  شهاب      

ای جدیرد   وع به سراختن خانره  رلهرا ش بینیم شهاب با مش می. کند انسا  بود   دومی را انتخاب می

 . کند می

روانری   -ت  بحرانهای اجتمراعی قدر حقی» :نویسد های نمادین می پایا این گونه بتلهایم دربارۀ      

در )ا   جادوگرا   جانورا  وحشری ل بسیار به صورت نمادی از رویارویی پریه با تخیّصّرشد در ق

ا امّر . با موجودات عاقل و حیله گر فوق بشری آراسرته و توصریف مری شروند    ( این داستا   گرگ

مانرد؛ بنرابراین    قهرما  با وجود حواد، نادری که پیش رو دارد  یت انسا  است و انسا  باقی می

فراق مری افترد     آنچه برای او اتّ. ی ورزدله تاکید مأت این مسیّمیرد و بر اهمّ مانند همه ما ناگزیر می

انسرا  برود    . ای به موجودی فروق بشرری تبردیل شرود     شود که مانند قهرمانا  اسطوره باع  نمی

ه با محتوایی که دارد  چیزی نیست جز شررح  صّسازد که ق کود، را متقاعد می ةصّقهرما  ق واقعی

 (11: 1282بتلهایم  ) «.هایش پیش رو داردها و امید آمیز وظایفی که او مانند بیم و توصیف اغراق
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پیرروز و نیرروی     نیروی مثبرت . کود، معمولاً خوش و امیدوار کننده است  پایا  داستا در »      

زیرا او در داستا  احتیاج به پایرا  خروش و عردالت شراعرانه      ؛شکست خورده و فانی است  منفی

ت ه بره موقعیّر  رات بدو  توجّد قواعد و مقرّخواه یابد و می عدالت طلبیش پرورش می دارد و حسّ

بلکه خوب   های نوجوانا  دارای پایانی نه همیشه خوش داستا »( 31:1233  حجازی) «.اجرا شوند

در ( 121:  1231تیرغ   خلیلری جهرا   )« .هستند یعنی نوجوا  از پایا  داستا  راضی و خشنود اسرت 

: شادی از نمایة آواز پرندگا  نیز بهره گرفته استنویسنده برای نشا  داد  « کنند ها گریه نمی گرگ»

معلروم برود    .یت ژاکت سرخ به تن کرده بود روی پیراهن پر از گلش . دوا  آمد لقا از دور دوا  مه»

ها کره   برف» :گفت زد و می لهرا موهای مرا چنگ می مش. که دلش تاب نیاورده بود توی خانه بماند

با  «!دیدی  ها؟ ها ندادیم  این زمستا  هم آبادی را به گرگ .شود می ها پیدا آدم ةکلّ  سر و آب شوند 

مه لقا برف هرای  . به هم رسیدیم «!آجری می سازیم ةبا شهاب یت خان» :لقا گفت صدای بلند به مه

کار هرا   وقتی یت جوا  باشد » :مش لهرا گفت« .دیر کردید دلم آشوب شد» :تن مرا تکاند و گفت

هرا آب   بررف . لقا  راه افتادیم دستم را مش لهرا گرفت ودست دیگرم را مه یت« .رود خوب پیش می

 (111: 1283 یوسفی ) «.خواندند ای پرنده آواز می شدند و دسته می

ای متروکره بررده و همنشرین     ت داسرتانش را بره دهکرده   در این داستا  نیز  نویسنده شخصریّ       

شرهاب بررای   . با دوستانش قرار داده اسرت  ت تعارضاو شهاب را در وضعیّ. ها ساخته است گرگ

تبدیل شد  به انسا  باید دوستانش و آخرین بازماندگا  دهکده را  ورها شد  از مسخ گرگ بود  

هرا را عصربانی    گررگ  هریچ چیرز مثرل دروغ    : ام چسباند و گفت پوزۀ سیاهش را به پوزه» : بکشد

آ    ن است  چو  دشمنا  اصلی مرن فهمی آدم شد  یا نشد  تو دست م یواش یواش می. کند نمی

اگر با عقلت آنها را از خانه بیررو  بکشری و بره اطرراف     ! خوب گوش بده. پیرز  و پیرمرد هستند

 (31: هما ) «.ات آدم شد  است شا  کنیم  مژدگانی پاره روستا بیاوری تا پاره

تی  داستا  را جدا  دو قطب دوست و دشمن  مرگ و زندگی  اخلاق و توحّش  هستی و نیس      

همچنرین او در  . دهرد  ا  از شرهاب بره مرا نشرا  مری     تی فعّاز یت نواختی درآورده است و شخصیّ

اجرای دستورهای چنگیز قاچاقچی در پیش از فرار به روستا و ) پذیری تعارض میا  دو قطب کنش



      
 

 
  

    

 ...يابي و تفكر انتقادي كودكان با  هاي آگاهي در هويّت بررسي نقش فانتزي           21
 

ای هر  مقاومرت در برابرر درخواسرت   ) و کنشگری( ها اجرای دستورهای گرگ سیاه در کشتن انسا 

 . تی دست یافته استبه تکامل شخصیّاین گونه و     راه دوم را برگزیده است(نادرست

هرا و تعارضرات را بره     بحررا   به صورت غیر مستقیم  راهِ حلِّ« کنند ها گریه نمی گرگ»داستا       

شروند بره فرزندانشرا      بیشتر پدرا  و مادرا  حاضر نمی»: گوید بتلهایم می. دهد کود، آموزش می

هرا  در   انسا ة در طبیعت ما دارد  در انحراف هم زندگی ریشه های بگویند که بسیاری از نابسامانی

 کودکرا  مرا بایرد معمرولاً    . پرخاش و خشم و هراس  و در رفتارهای غیراجتماعی و خودخواهانره 

وب دانند که خودشرا  همیشره خر    ا کودکا  میامّ. اند ها به طور ذاتی خوب انسا  ةبیندیشند که هم

له برا آنچره   أایرن مسر  . شوند خواهند خوب باشند  قادر به این کار نمی نیستند  زیرا اغلب وقتی می

به این ترتیب کود، در نظرر خرویش موجرودی    . شنوند  مغایر است کودکا  از پدرا  و مادرا  می

ویی در ای رفتار کنند که گ خواهند به گونه برای همین از کودکا  می .کند بدجنس و شرور جلوه می

چنین انحرافی از اعتماد خوش بینانه مرا بره پیشررفت    . سیاه و تاریکی وجود ندارد ةآدمی هیچ جنب

ایرن نبروده     ا قصد پایه گذار آ از روانکاوی انتظار دارند که زندگی را آسا  کند  امّ. شود ناشی می

بدو  ایرن  پذیرد  های زندگی را ب یاری رساند  به انسا  است تا پیچیدگی  هدف روانکاوی. است

آدمری فقرط از   »: زیگموند فروید این اسرت  ةنسخ. مغلوب آنها شود  یا از مقابله با آنها بگریزد که

اش معنرا   تواند بره زنردگی   ط میمسلّ اٌهای ظاهر ها و گرفتاری طریق مبارزات شجاعانه علیه بدبختی

 (22: 1282بتلهایم  )« .بخشد

پیرمررد و پیررز    . هایی از تعارض نیراز بره یراریگرانی دارد   ت قهرما  داستا  در راه رشخصیّ      

هرا ظراهر    هرای نیکوکرار در افسرانه    این دو در نقش فرشرته . یاریگر او در این آزمو  دشوار هستند

دهند فرشتة نیکوکاری بره شرکل پنهرا  مواظرب      ها نشا  می هصّق»بتلهایم معتقد است که . اند شده

قردرتش را   های بحرانی برای حمایت از کود،  ه در لحظهسرنوشت کود، است و آمادگی دارد ک

های نیکوکاری  ا فرشتهآموزند  اگرچه جادوگرا  وجود دارند امّ ها به کود، می هصّاین ق. نشا  دهد

 (112: هما )« .هم هستند که بسیار نیرومندتر از جادوگرا  هستند
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 ردعوت به تفکّ - - 

یابی در تعامرل کامرل    تهای فانتزی  هویّ در داستا . دارند ر وا میها کودکا  را به تفکّ فانتزی       

تی انسانی هویّ ت و بیطرح موضوع هویّ« شازده کوچولو»برای نمونه داستا  . ر انتقادی استبا تفکّ

ات کودکا  جها  به زیبایی تمام موضروع درگیرری فکرری     این شاهکار ادبیّ. در عصر جدید است

هرای کودکرا  پیردا     ها در فرانتزی  از این قبیل داستا . گذارد را به نمایش میتی انسا  فلسفی و هویّ

 .اند به سطح شازده کوچولو برسند ا هیچ کدام نتوانستهشود؛ امّ می

ر یکری از  از دیردگاه فلسرفی  تفکّر   . ر  مفاهیم و انواع آ  از فلسفه آغاز شرد ل دربارۀ تفکّتأمّ»      

مرا ممکرن اسرت بررای کسرب      : شود ست که به دو شکل ظاهر میناپذیر بشر ا های اجتناب تفعالیّ

  برای تنظیم ساختار ذهنما  متناسب یا با دیدگاهی مرشخّ. فکر کنیم ای خاصّه دانش در حوزه

ر را بر پایة گفتة ارسطو این دو شیوۀ تفکّ. خواهیم انجام دهیم  بیندیشیم خواهیم یرا نمی با آنچه می

 (128: 1283 کوکبی و همکارا  )« .نامند میاندیشی  اندیشی و باریت ژرف

بازی آگاهانه برا تصراویر     لدر حقیقت تخیّ. ل درآمیخته استهای مدر  با تخیّ ر در داستا تفکّ    

توا  افزایش خود شناسی در کودکرا  دانسرت  کودکرا      ترین کارکرد تخیَل را میّ مهم. ذهنی است

ت خود را کشف کنند و پس از این ابعاد مختلف شخصیّ انگیز های خیا  توانند در دنیای داستا  می

ی که از دید روانشناسا  در یها هیجانات و اضطراب. ه هیجانات درونی خود بپردازندکشف به تخلیّ

کرود، برا   . شوند های روا  نژندی ختم می ها و بیماری ه و فرافکنی به افسردگیصورت عدم تخلیّ

 .آموزد به راحتی احساسات و عواطف خرود را برروز دهرد    های درونی  می ه هیجانات و ترستخلیّ

در . توا  عامل اصلی انگیزش احساسات و عواطف لطیف در کرود، دانسرت   ل را میبنابراین تخیّ

ل  کود، به کمرت تخیّر  . پردازی است ر کود، از نوع خیا تفکّ  « بابا و دماغ بابام ز    من» داستا  

بابا که هنوز ز  بابا نشرده و قابلره اسرت     ز » :کند جبرا  می های خود را در برابر مشکلات ناتوانی

. دود ام مری  شود و پری  بابا  گرگ می ز . کنم شوم و فرار می من جلدی آهو می. خواهد مرا بگیرد می

روایرت  : 1281شرمس   ) «.کنرد  شود و دنبالم می بابا قرقی می ز . زنم شوم و پر می من گنجشت می

  (اصلی
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را پوشاند و بره آرامری کرود،     لباسی زیبا و چشمگیر حقایق مستقیم و تلخ را می مانند لتخیّ      

هرای قدرتمنرد    تی را بایرد مردیو  برا    دیرین هر قوم و ملّة و حتیَ فرهنگ و پیشین متقاعد می کند

 . دنسل به نسل حفظ کرد و به زما  اکنو  رسانآ  را ل دانست که تخیّ

انتخاب شده است  کود، مخاطب داستا  برا فضرایی   « رد مشکیز»در نمونة زیر که از رما         

 «سرمندر »یا  «زرد مشکی». لی فانتزی استشود که برآمده از تخیّ سرشار از عاطفه و امید درگیر می

 یت دوچرخة سیر، است که با آمد  یت دوچرخة تازه به نام شیمانو از سیر، اخراج شده و سر

دی کند و حواد، متعدّ اوراقی شازده  دوستا  بسیاری پیدا می او در. افتد وکارش به یت اوراقی می

کند تا لوازم یدکی تازه پیدا کند تا از اوراقی  دوستش سونامی به او کمت می. گذارد را پشت سر می

شروند    آید و آنها وقتی از کرامیو  پیراده مری    اشتباه از آب در می  امّا نقشة فرار. شازده بیرو  بیاید

) شروند امّرا بره ناگراه همره برازیگرا        بررداری مری   در هند وارد گروه فیلم. بینند می خود را در هند

زنند و سمندر را به رهبری اعترراض کننردگا  انتخراب     دست به اعتراض می( های مظلوم دوچرخه

ها  به قصد بازگشت به ایررا    های ناشی از اعتراضات دوچرخه او و دوستش در شلوغی. کنند می

 شوند در یت گروه دوچرخره  و مجبور میشده ا در راه دچار بدبختی امّ. گریزند از کشور هند می

 گریزند و سرانجام موفرق مری   طلب می های جنگ آنها از دست این گروه. های جنگی وارد شوند

کند و شیمانو را سرر راهرش قررار     امّا روزگار این بار با او مدارا می. شوند به زادگاه خود برگردند

ای  ای و دنیرای ترازه   گیرند سیر، ترازه  ها تصمیم می آ . کنو  عاشق شیمانو شده استاو ا. دهد می

ر شرود و  مخاطرب بره تفکّر     در اینجا مانعی در راه خواند  داستا  قرار داده می. برای خود بسازند

 : شود واداشته می

دم؟ چطرور لنرگ   چرا زودتر نفهمیده بو. بعد یهو چشمم افتاد به رکابش که یکی بیشتر نبود»       

: گفرتم / چری؟ : اِ چرا یه رکاب داری سونامی؟ برگشت طرفم و گفرت : زدنش را ندیده بودم؟ گفتم

 . سونامی یکهو رو چرخ جلوش بلند شد و دوپس دوپس شروع کرد به کوبید .../ رکابت

مرا   از ه. فهمیردم    مری باید از اوّ. ای بود سوا  چرند و احمقانه/ گم رکابت کو پس؟ ر دیوونه می

! گفرتم خلره  . رکابش حالا زیر تنة من بود. ها را آورد بست رو پنجة رکاب من روز که جفت رکاب

تا کامل نشی که . تونی بری خوای هفتة دیگه بری از این قبرستو ؟ با یه رکاب که نمی تو مگه نمی
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عمروزادۀ  ) «.دوپرس دوپرس دوپرس   / هی  با توام سرونامی / دوپس دوپس دوپس./ ذارنت بری نمی

 (21: 1288 خلیلی 

لاعات و نیز ایجاد مندی برای  سازماندهی و انتقا  اطّ داستا  ساختار قدرت»حسینی  اعتقادبه       

دهرد ترا بره رویکردهرای      معنا در زندگی و محیط دارد و داستا  سرایی به دانش آموزا  انگیزه می

: 1282 حسرینی  ) «.م شروند مسأله بیندیشند و در کشف گره های مبهم داستا  سهی خود برای حلّ

22) 

ر برانگیرز  ه تفکّر لری و البتّر  های تخیّ پادشاه کوتوله و چهل دردسر بزرگ نیز از داستا »داستا        

مهدی میرکیایی در این مجموعه داستا   سری و هشرت داسرتانت را دربرارۀ مرنش و روش      . است

ر ه سا  تلنگرری هسرتند کره تفکّر    ها ب هر کدام از این داستانت. پادشاهی کوتوله روایت کرده است

هرای   شرا  هروس   مثرل همره   .ه ما  مثل همة پادشاها  برود صّپادشاه ق»: کشد مخاطب را چالش می

هایی را  آدم .دوست داشت مردم کشورش کوتوله  تاس و دماغ گنده باشند. زد عجیبی به سرش می

هرا و   کرد؛ درخت ایی را تنبیه نمیه مکرد و البتّه فقط آد آمدند  در بیداری تنبیه می که به خوابش می

آ  قدر از خودش راضری برود کره انتظرار داشرت      . شدند ها هم به دستور پادشاه تنبیه می عروست

کررد  براز    های دنیا را از خودش آویزا  می اگر تمام مدا  های باغچه با تحسین نگاهش کنند و گل

مّرا او یرت برار هرم فکرر نکررد کره        ا شاید شما به همة کارهای پادشاه بخندیرد؛ . هم ناراضی بود

 (2: 1283 میرکیایی ) «.کارهایش خنده دار است

کنرد و   دنیایی به وجود می آید که در موازات با دنیرای واقعری حرکرت مری      در ساختار فانتزی    

تروا  جهرا     کنش داستا  فانتزی  گاه مری  همچنین محلّ. شود های داستا  می جولا  قهرما  محلّ

اً هرا  غالبر   فرانتزی  ةمایر  درو ». عناصرری غیرواقعری را در خرود جرای داده اسرت      واقعی باشد که

کننرد   ها کمت می هها به بچّ فانتزی. کنند فی میمعرّ این عصر را های های انسا  ها و آرما  مشغولی د 

ت به قوانین و اسیّهمچنین حسّ. زندگی شوند گرا ِ هایشا  را گسترش دهند و مشاهده تا کنجکاوی

فانتزی ها ... گشایند آموزند و ذهنشا  را روی امکانات نو می ها می قوانین را به آ  ۀع در محدودتنوّ

دی  محمّر ) «شا  را گسرترش دهنرد و یرا آ  را بهبرود بخشرند      لبه کودکا  کمت می کنند که تخیّ

1238 :122 - 121.) 
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ر ر از نروع تفکّر  تفکّر در اینجرا  . روسرت  ق  مخاطب با پادشاهی خودکامره روبره  در داستانت شلاّ  

کرود، در  . شود ر  بعد منطقی و بعد عاطفی ذهن در هم آمیخته میدر این نوع تفکّ. تصویری است

اندیشد و در سروی   گیری دربارۀ رفتار مستبدانة این پادشاه کوتوله می سو به نتیجه ذهن خود از یت

گذشت کره   ابل صفِ سربازانش میاز مق پادشاه در باغ قصر »: گیرد دیگر در برابر رفتار او جبهه می

دانست چه کار  هیچ کس نمی. کلاهش را از سرش برداشت و بُرد ناگها  باد تندی وزید  گرفت و

هایش گرفت و شروع کرد به دوید  در  قی را از دست یکی از ژنرا کند؛ امّا پادشاه به سرعت شلاّ

های  یکی از جنگ»: او گرفته بود  گفت ق را از دستژنرالی که پادشاه شلاّ. ق زد  به بادباغ و شلاّ

قی برداشرت و  شلاّ هایش را غرق کرده بودند  دورۀ باستا   پادشاهی که امواج خروشا  دریا کشتی

ژنررا   « .این تصمیم پادشاه  من را به یراد آ  جنرگ باسرتانی انرداخت    . امواج را حسابی تنبیه کرد

چو  در اصل  باد بود که امواج دریا را به  نداشت؛امّا آ  پادشاه  هوش پادشاه ما را »: کوتوله گفت

های مختلف دربارۀ دشمنی براد برا    هصّو آ  قدر ق« کرد هم باید باد را تنبیه می او .وجود آورده بود

اقی دست گرفتند و شرروع  ها  شلّ های دور ونزدیت نقل شد که هر یت از ژنرا  پادشاها  سرزمین

 «.قشا  را بر تن باد فرود آوردنرد و او را تنبیره کننرد   های شلاّ هکردند به دوید  در باغ قصر تا ضرب

 (38: 1288 میرکیایی )

 

 ربازی به مثابه تفکّ  - 

حاکی از  در معانی عامّ –خود شکوفایی  –ت تحلیل مفهوم کودکی  و هم تحلیل مفهوم خلاقیّ     

. خن بره میرا  آورد  ات کرود، سر  ر در ادبیّر توا  از بازی همچو  یرت روش تفکّر   آ  است که می

انرد   کید نمودهأتعلیم و تربیت و روانشناسا  بر یگانگی مفاهیم بازی و کودکی ت  بسیاری از فلاسفه

بدین ترتیرب برازی   . اند و بازی را نه همچو  ضرورتی در زندگی کود، که عین زندگی او دانسته

چنین رویکردی است که فویل با . یگانه است  ای برای رشد کود، نیست بلکه با خود رشد وسیله

ارج    طبیعری ترین راه تحروّ  شایسته به عنوا ت و شادی بر بازی همچو  نمودی از آزادی و فعالیّ

دارد کره برازی    داند و اظهار مری  ر کود، مینهد و پیاژه نیز از همین منظر است که بازی را تفکّ می

هرا   و نخسرتین برازی  خیرزد   ت محر  برمری  تی است که هدفش در خرود آ  اسرت و از لرذّ   فعالیّ
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هرا و احسراس مهرارت و قردرت از      تهایی تمرینی هستند که برای فائق آمد  بر آ  فعالیّر  تفعالیّ

ضات درونری  روانکاوا  نیز با تکیه گاهی مشابه است که بازی را گشایشگر تعرّ .زنند کود، سر می

انرد   د و بازی را جایی دانسرته ان اند و بر یگانگی زبا  بازی و رویا و هنر تاکید ورزیده انسا  دانسته

شود و هستی انسا  یکسرره در   ت و واقعیت در نوردیده میکه مرز ناخودآگاه و خود آگاه  مرز لذّ

 . آ  وحدت می یابد

پردرم  »: بازی سنّتی لی لی حوضت این چنین بیا  شده اسرت «  بابام دماغ و بابا ز  من »در داستا  

کرنم عاشرق ایرن    ذوق مری . وید لی لی لی لری حوضرت  گ چرخاند و می انگشتش را کف دستم می

گه چری بردزدیم؟    این می! گه بریم دزدی این می. جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوضت. ام بازی

ه کلّ منِ منِ! ه گندهکلّ منِ گه منِ ده؟ این می گه جواب خدا رو کی می این می  گه تشت طلا این می

  از همه مرن  اوّ! کار دیگری که نداریم. بافیم و خیالات مینشینیم  سبیل در سبیل دور هم می! گنده

گیررد و از پرایین ترا     پرسم چه طوره؟ باغبرا  خانره را مری    سازم و می کنم یت خانه می خیالات می

گوید چوخ گوزله آما حیف باغ و باغچا نداره و باغ و باغچه درست  کند و می بالایش را ورنداز می

نرورگیرتره و    ترر باشره بهترره    هراش بریش   گویرد اگره پنجرره    هرا مری  مورآبرایش یکی از م! کند می

خرواد برا    گوید یه حوض نقره هم می شود می مردی که هی کوچت می. کند هایش را زیاد می پنجره

 (23: 1283 شمس ) «.رنگش یادتو  رفت  گوید رنگ یکی می. ارههای سرخ و یه فوّ ماهی

   اشاره شده است  بدو  هدف آموزش  ضرمن برقرراری  در این نوع بازی که در داستا  به آ      

 ایجاد انگیزش در همچنین و ریتم و وز  و قافیه با آشنایی او و کود، با عاطفی  و احساسی رابطة

 یاد بگیرد را شمرد  که این برای کود، .شود می شروع او برای نیز ریاضی لامسة او  آموزش حسّ

 نوبت به را انگشتانش و به طور تجربی می آموزد که کند می استفاده انگشتا  خود از نیاکانش مثل

 هریچ  زما  مری بررد و   تطبیق برای کود، و ترتیب این آموختن. کند مشخّ  آ  مناسب عدد با و

 آ  کره  بردو  . کنرد  تشویق نمری  کار این به را او  داشتنی دوست موزو  و کلام یت از زیباتر چیز

ترتیب   بیا  فرانتزی   این می گیرد و به قرار مستقیم شآموز عرصة شود  در آموزش متوجة کود،

در  اسرت   نهفتره  ها آ  د  در که هایی هدف و کودکا  های داستا  در مفاهیم و ها بازی گونة انواع

 .رشد شخصیتّ و رسید  به هویتّ خلّاق آنا  تاثیرگذار خواهد بود
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 گیری نتیجه

 ةتررین مشرکلات جامعر    هایی است که اساسی نتزیگر یا هشدار دهنده از گونه فا فانتزی آگاهی    

امروزه بیشتر بر سه محور صلح  عوارض   این مشکلات. کند بشری را در قالبی فانتاستیت ارائه می

 منِ»ما پنج داستا  . یابی است تبحرا  هویّ ای  حفظ محیط زیست و کمت برای حلّ بمبارا  هسته

و « پادشاه کوتوله و چهل دردسرر برزرگ  »  «زرد مشکی»  «مز  بابا و دماغ بابا من »  «ه گندهکلّ منِ

. ر و شناخت خرود بررسری کرردیم   های تفکّ یابی و شیوه ترا از منظر هویّ« کنند ها گریه نمی گرگ»

هرای فرانتزی بره حفرظ محریط زیسرت         های بررسی شده دیدیم  اغلب داسرتا   چنانکه در داستا 

هرا و   گرفتراری  ای غیرمسرتقیم   هرای فرانتزی بره گونره     ا داست. یابی تأکید دارد تدوستی و هویّ نوع

هرای   شمارند و بدو  آنکه آموزگارمآبانه باشد توصیه مشکلات شهرنشینی را برای مخاطبانش برمی

تررین قالرب در    ترین و مورد پذیرش دانیم که داستا  فانتزی مهمّ می. رسانند خود را به مخاطبا  می

 . با زبانی با کودکا  و نوجوانا  سخن بگوییم که دوستش دارند ات کودکا  است  پس چه بهترادبیّ

تررین  ّ مهرم . ر تصرویری اسرت  تفکّر   های فانتزی ر در داستا ترین نوع تفکّّ از سویی دیگر مهم      

اق کود، است و مغتنم در رشد و تحّو  خلّ ای مهمّ ر  خلاقیتّ است که پدیدهبازدهی این نوع تفکّ

ها به بازی به عنوا  شیوۀ  در این داستا  .ای برای آ  در زندگی کود، قائل شد و باید جایگاه ویژه

ای برای رشرد کرود، نیسرت     شناسا  بازی وسیله به باور روا . ت داده شده استیّر بسیار اهمّتفکّ

ت و شرادی و چرو    برازی همچرو  نمرودی از آزادی و فعالیّر    . بلکه با خرود رشرد یگانره اسرت    

داند  ر کود، می  طبیعی است و پیاژه نیز از همین منظر است که بازی را تفکّترین راه تحوّ شایسته

خیرزد و   ت مح  برمیتی است که هدفش در خود آ  است و از لذّدارد که بازی فعالیّ و اظهار می

ها و احساس مهرارت   تهایی تمرینی هستند که برای فائق آمد  بر آ  فعالیّ تها فعالیّ نخستین بازی

 .زنند کود، سر میو قدرت از 
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 و مآخذ منابعفهرست 

 الف ـ کتابنامه

ترجمرة کمرا     ،(کـاربرد افسـانه و افسـون   )کودکان به قصّه نیاز دارنـد    (1282)بتلهام  برونو   -1

 .نشر افکار: بهروزنیا  تهرا  

 . را روشنگ: تهرا  ات کودکان و نوجوانان،های ادبیّ ها و جنبه ویژگی  (1233)  حجازی  بنفشه -3

ویژه نامرة فلسرفه و   « ها های فکری و مفاهیم موجود در آن اصول داستان»( 1282)  حسینی  زهره -2

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا :کود،  تهرا 

 .کانو  اندیشه جوا : تهرا جستاری در ادبیّات داستانی معاصر،   (1288)زرشناس  شهریار   -2

 .سمت: تهرا  معنا شناسی گفتمان، ،ل نشانهتجزیه و تحلی  (1282)  شعیری  حمیدرضا -2

 . افق  چاپ اوّ: تهرا  بابا و دماغ بابام، من، زن  (1281)  درضاشمس  محمّ -1

 . افق  چاپ اوّ:   تهرا کلّه گنده منِ  منِ  (1283)  ___________ -3

 کرانو  پررورش فکرری کودکرا  و     :تهررا   زرد مشـکی،   (1288)  عموزادۀ خلیلری  فریردو    -8

 . نوجوانا   چاپ اوّ

 .سمت  چاپ پنجم :تهرا  ات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن،ادبیّ  (1281)  ایاغ  ثریا قز  -3

  روزگار  چاپ اوّ: تهرا  ات کودکان،فانتزی در ادبیّ  (1238)محمّدی  محمّد   -11

 . چاپ اوّ فکر روز :   تهرا فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی  (1238)  مقدادی  بهرام -11

 .محراب قلم: تهرا  پادشاه کوتوله و چهل دردسر بزرگ،  (1283)میرکیایی  مهدی   -13

هرای   خروانی  مجموعره مقرالات دیگرر     «فراسوی دستور داستان»  (1283)  نیکولایوا  ماریا - 12

 .کانو  پرورش فکری :  ترجمه و گردآوری مرتضی خسرونژاد  تهرا ناگزیر

 . افق  چاپ اوّ :  تهرا کنند ها گریه نمی گرگ  (1283)  درضامحمّ یوسفی  -12

 

 

 

 



      
 

 
  

    

 ...يابي و تفكر انتقادي كودكان با  هاي آگاهي در هويّت بررسي نقش فانتزي           22
 

 مقالات   ب ـ

هـای فـانتزی سـازی     ه فانتزی و شـیو   (1283)دخت؛ جلالی  مریم   پورخالقی چترودی  مه -12

مجلّرة علمری و پژوهشری مطالعرات ادبیّرات کرود،        شاهنامه در  ادبیاّت کودك و نوجوان، 

 .22-32:   بهار و تابستا   ص 1شماره 

، نگاهی به ابعاد روایتمنـدی در داسـتان سـه    (1231)پور  سعید؛ آرامش فرد  شریداع   حسام -11

  فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات ادبیّات کود،  سرا  سروم    سوت جادویی احمد اکبرپور

 .13-21: شمارۀ اوّ   بهار و تابستا   ص 

هـای   هـای داسـتان   اوتها و تف مشابهت  (1231)  رحیمی  صغری ؛تیغ  مریم خلیلی جها  -13

ترا   113: نهم  ص  ۀات فارسی  سا  سوم  شمارزبا  و ادبیّ ة  پژوهشنامکودك و بزرگسال

128. 

تحلیل نشانه های ارتباطی غری کلامـی در    (1231)رضی  احمد  حاجتی؛  حاجتی  سمیّه   -18

فصلنامة علمی و پژوهشی مطالعات ادبیّرات کرود،  سرا  دوم  شرمارۀ      داستان دو دوست،

 .31-112: او   بهار و تابستا   ص 

بازشناخت انتقادی تمایزی کارکردی قصّه   (1238)علوی مقدّم  مهیار؛ صادقی منش  علی   -13

شماره  2های نقد ادبی دورۀ    مجلّة نطریّهپریان و اسطوره در رویکرد روانکاوی برونو بتلهایم

 121-128:   ص 1

های تفکّر انتقادی در  بررسی مهارت  (1283)لا  کوکبی  مرتضی؛ حرّی  عبّاس؛ مکتبی فرد  لی -31

مجلّة علمری و پژوهشری مطالعرات ادبیّرات کرود،  پراییز و        های کودکان و نوجوانان، داستان

 .128-132: زمستا   ص 

 ةمجلّر   «فـانتزی در هفـت روز هفتـه دارم   »  (1231)  علیرضرا  علی؛ روزبهرانی   دی محمّ -31

   .118تا  83:   ص 2 ۀشمار ز   دانشگاه شیراات کود،مطالعات ادبیّ

 

 

 


